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مجال بی رحمانه اندک بود

دیگر اسمش یحیاست؟
کیوان مهجور: عباس معروفی را از ســال هایی می شناسم که جوانی محجوب 
بود که در هفته یکی دو نوبت به کتابفروشی آن روزهایم «کتاب آزاد» می آمد 
تا قصه های تازه نوشته اش را برای هوشــنگ گلشیری بخواند. قرارهایشان در 
ســاعت هایی بود که ساکت ترین ساعات کتابفروشی بود یعنی بعدازظهرهای 
زود. دو صندلی کنار قفسه های کتاب یا در حیاط پشت کتابفروشی می گذاشتند 
و او قصــه اش را می خواند، محبتش و تواضعش گیراترین تصویری بود که در 
ذهنم مانده. فکر می کنم گلشــیری را هم همین صفاتش مجذوب کرده بود، 
حتــی صبرش در مقابل گه گاه طنز گلشــیری وقتی با دقــت و توجه کامل به 
نظریاتــش گوش می کــرد. توالی زمانی کارهایی که پــس از ترک من از ایران 
وقتی کامپیوتری نبود و نامه ای که می نوشــتیم ماهی طول می کشــید که به 
پاســخ برسد از دستم رفته اســت. اگر شماره ای از «گردون» به فکر دوستی می رســید که بفرستد و موفقیت 
«ســمفونی مردگانش» خبرهای خوبی بود که از او می رســید. سال ها بعد یک بار به مونترال آمد که از بخت 
بد من در ســفر بودم و او را ندیدم تا سفری که خود به برلین رفتم، آنجا در کتابفروشی اش حادثه دیگری بود، 
به خصوص وقتی چشــمم به تصویر بزرگی از هوشنگ گلشــیری افتاد و یاد «کتاب آزاد» و آن روزها، انگار باز 
هر ســه نفرمان جایی دیگر در جهان به  هم رســیده باشــیم. همدیگر را سخت بغل کردیم، به همراهم گفت 
مــا هرچــه داریم از اینها داریم، در پاســخش گفتم از همان محبت و تواضعت اســت و هیچ فرق نکرده ای، 
کتاب هایی که نوشــته و منتشــر کرده بود یک یک امضا کرد. مدت ها از آن روزها گفتیــم و از تجربه هایش در 

روزهایی که من دیگر در ایران نبودم.
تولکین نویســنده «خداوندگار حلقه ها» داستان کوتاهی دارد، اســتعاره ای از مرگ، درباره نقاشی که تمام 
زندگی اش را وقف کشــیدن نقش همه برگ های عالم کرده اســت. شــبی هنگامی که بــه خواب رفته آتش 
بخــاری اش به جان خودش و خانه اش می افتد و همه چیز را می ســوزاند. وقتی بیدار می شــود و از کلبه اش 
بیرون می آید خود را با جهانی روبه رو می بیند از برگ هایی که در زندگی کشیده. اگر چنین بیداری پس از مرگ 

باشد، مطمئنم عباس معروفی در عاشقانه هایش بیدار شده است. باور نمی کنم اسمش یحیاست.
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حسن میرعابدینی: نیمهٔ دوم دههٔ هفتاد، سال های 
مــرگ چهره های نامداری از ادبیــات معاصر ایران 
بود: بــزرگ علــوی و غزالــه علیــزاده (۱۳۷۵)، 
محمدعلــی جمــال زاده (۱۳۷۶)، صادق چوبک 
(۱۳۷۷)، هوشنگ گلشیری (۱۳۷۹)، احمد محمود 
(۱۳۸۱)- چنــان  که می شــود در ایــن مرگ های 
زنجیره ای معنایی نمادین دید: نسلی می رود و بار 

امانت را به دوش آحاد نسل نو می اندازد.
نســلی کــه در دههٔ شــصت بــا اشــتیاق به 
داستان نویســی روی آورد، آرمان هایــی در ســر 
می پرورانــد- هنوز آرمان خواه بود و رویکردی انتقــادی به تاریخ و اوضاع و احوال 
داشــت. اعضای نســل نو می  خواستند با داســتان نوشتن و انتشــار مجلات ادبی 

دگراندیش، راه و رســم تازه ای دراندازند و، به تناســب تغییر شــرایط زندگی، جور 
دیگر ببینند و پرســش  های تازه ای (پرسش های خاص نســل خود) را مطرح کنند 
تا در مباحث منظور نظر نســل پیش بازنگری نمایند و هویت نســلیِ خود را بیابند 
و بنمایانند. آنســان که معمول تغییر نسل هاســت، لابُد قرار بــود، پس از بزرگانی 
همچون ســاعدی و محمود و گلشــیری، آنان ســر میز ادبیات بنشینند. اما «مجال 
بی رحمانه اندک بود»، توفان آشــفتگی و پراکندگی زودتــر از آنچه که تصورش را 
می  کردند از راه رســید. جمعی که انگار خود را برای تلاشــی جانفرسا در موقعیت 
اضطراب آماده نکرده بودند، جدیت اولیه را از دست دادند یا سر از جاهای دیگری 
درآوردند. اما گروهی نیز ماندند و داســتان نوشتن را به سرنوشت خود بدل کردند- 
داستان شد همهٔ زندگی شان. عباس معروفی (۱۳۳۶- ۱۴۰۱) یکی از این جان های 
شــیدای ادبیات معاصر ایران بود. «ســمفونی مردگان» او در زمان انتشــار شوری 
برانگیخت و مژده داد نســل تازه ای از نویســندگان ایران برآمده است. معروفی در 

این رمان، ضمن وصف موقعیتی تاریخی (برخورد جامعهٔ سودجو با روشنفکران)، 
اســطوره ها را با ظرافت به کار گرفته و ماجراهای فردی شــخصیت ها را در طول 

هستی بشر  گسترانده است.
او دههٔ هفتاد را به ادبیات پرداخت و رمان هایی نوشــت- همچون «سال بلوا» و 
«پیکر فرهاد»- که از تاریخ و اسطوره و زندگی مردم رنگ گرفته بودند. معروفی، دلبستهٔ 
فرم تازهٔ رمان، کوشیده بود با بهره جویی از شاعرانگی افسانه های فولک لوریک، رمان 
را از حالت عبوس و تُنُک مایگی ناتورالیستی ناشی از تقلید واقعیت متداول برهاند و 
عالم خیالی شگفت انگیزی بسازد و لذت قصه را به خواننده بچشاند. از این رو، جهان 
رمان هایش را نه بر اساس مشــابهت با واقعیت موجود بلکه بر مبنای مجاورت دو 
دنیای واقعی و داستانی شکل می داد- آمیزه ای از امور ممکن و ناممکن، همجواری 
واقعیت موجود با افســانه ها و خواب و خیال ها، تا نامحتمل ترین صحنه های روایی 
واقعی بنمایند و، در عین حال، امور واقعی سرشتی شبح گون پیدا کنند. و بدین سان، 

پرتو تازه ای بر جنبه های به دید نیامدهٔ زندگی انداخته شود.
در آن سال ها، با چه اشتیاقی مجلهٔ «گردون» (۱۳۶۹- ۱۳۷۴) را منتشر می کرد یا 
جایزهٔ «قلم زرینِ گردون» (نخستین جایزهٔ ادبی پس از انقلاب) را تدارک می دید. اما 
گردون دیر نپایید و توقیف شد. معروفی، ناگزیر، با بادهای پراکندگی به غربتی پرتاب 
شد که مثل خوره روحش را آهسته خورد و تراشید. البته از نوشتن باز نایستاد. گویی، 
در جهانی از دســت رفته، به مدد نیروی کلمات بــا زندگی و همهٔ آنچه از آنها دور 

افتاده بود پیوند می یافت.
با آنکه بیماری هولناک، از مدت ها پیش، محیلانه  کوشیده بود فضا را برای شنیدن 
خبری ناگوار آماده کند، خبر مرگ عباس معروفی آنقدر دردناک بود که، به قول رضا 
جولایی، لرزه بر جان دوســتداران ادبیات ایران بیندازد. برخــی از آثارش در خاطرهٔ 
تاریخ ادبیات معاصر می مانَند و پژوهشگران را برمی انگیزند تا دربارهٔ آنها بنویسند و 

قوت ها و ضعف هایشان را جلوه گر سازند.

هنگامــی کــه دیکنز چشــم از جهان فروبســت، خبــر مرگش 
چون زلزله ای سراســر دنیای انگلیســی زبان را فرا گرفت. مردم که 
نمی توانستند خبر مرگ نویســنده محبوبشان را باور کنند به خیابان 
آمده و صحت و سقم آن را از یکدیگر جویا می شدند و آرزو می کردند 
خبر مرگ دیکنز درست نباشد. این حد از محبوبیت درباره نویسندگان 
کم ســابقه اســت  اما در مورد دیکنز به ویژگی های منحصربه فرد او 
بازمی گردد، دیکنــز نابغه ای بود که برخلاف دیگر نوابغ که بیشــتر 
نابهنگام بودند، کاملا بهنگام بود و با ســنت موجود در کشورش در 
تطابقی کامل قرار داشــت. دیکنز در تمامی زندگی و آثارش هیچ از 
مرزهای هنری، اخلاقی و زیبایی شناســی انگلستان عبور نکرد، او در 
محیط زندگی اش آرامش داشــت و به چهاردیــواری آن خو گرفته 
بــود. چهاردیواری مفهومی اساســی در جهان دیکنــز دارد و از آن 
می تــوان به «حس مالکیت» تعبیر کرد. دیکنز دریافته بود که آدمی 
را بدون خانه، کاشانه و آنچه تحت تملک اوست، نمی توان شناخت. 
بنابراین بخش مهمی از تلاش ادبی دیکنز تماما معطوف به آن بود 
که «چیزها» را از ورطه فراموشــی برهاند و اهمیــت آنها را یادآور 
شــود. بدین منظور، دیکنز «چیزها و مکان ها را نه به هیئتی ساده و 
بی پیرایه و چنان که گویی بار اولی اســت که می بیند یا که جز یک بار 
ندیده است و نمی بیند  بلکه چنان وصف می کند که گویی در خاطر 

زنده شــان می ســازد»۱. دیکنز در توصیف «اتاقی در انتظار مستأجر» 
اگرچه آن را در ابتدا دلگیر معرفی می کند که باید ســال ها در انتظار 
مشتری بماند  اما موقعی که نوبت به توصیف اتاق و چیزهای داخل 
آن می رســد، با دمیدن روح به چیزها به آنهــا جان می دهد و غبار 
کهنه نشســته بر روی آنها ر ا می زدایــد و آن را در نهایت به صورت 
مکانی توصیف می کند که مستأجری که می خواهد آن را اجاره کند 
به خود ببالد: «... خانه ای بود تمیز، کوچک... بر حاشــیه مایه گرفته 
راه با کف پوشــی نو و باریک در راهرو و فرش های نو و باریکی برای 

راه پله ها تا طبقــه اول. کاغذ دیواری نو بود، رنــگ نو بود و اثاث نو 
بود... چند صندلی و یک میز کشــویی و بر هر یک از چیزهای کوچک 
دم دستی یک گوش ماهی صورتی رنگ به نمایش گذاشته بود که به 
اتفاق سینی چای و چایدان، چند گوش ماهی دیگر بر نمای بخاری و 
سه پر طاووس که با ذوق و سلیقه بر بالای آنها جای داده شده بود 

و مسائل تزئینی آپارتمان را کامل می کرد»۲.
دیکنز با توصیف درخشــان خرده ریزهایی چون گوش ماهی های 
صورتی رنگ و پرهای طاووســی می کوشد که سرزندگی خاصی به 

محمد فاضلــی: جهان وارد عصر هوش مصنوعی شــده اســت و 
موضوع به اندازه ای اهمیت یافته که هنری کیسینجر سیاست مدار، 
اریک اشــمیت مهندس نرم افزار و مدیر اجرائی سابق گوگل و دانیل 
هوتنلوچــر متخصص کامپیوتر در دانشــگاه ام آی تــی در کنار هم 

قرار گرفته اند و وجوه مختلف این فناوری را بررســی 
کرده اند. هوش مصنوعی وقوع تحولاتی تاریخ ســاز 
در جامعــه، اقتصاد، سیاســت و نظــام بین المللی 
را وعــده می دهد. موضــوع آن قدر مهم اســت که 
اســتارت آپ های مرتبط با هوش مصنوعی در آمریکا 
۳۸، در آسیا ۲۵ و در اروپا هشت میلیارد دلار سرمایه 
در ســال ۲۰۲۰ جذب کرده اند. کشورها در تلاش برای 
توسعه قابلیت های خود در هوش مصنوعی هستند؛ 
هر چند بیشترین ســرمایه گذاری و تلاش در آمریکا و 

چین متمرکز شــده است. هوش مصنوعی در کشاورزی وارد شده تا 
مدیریت دقیق تر آفت کش ها یا تشخیص بهتر بیماری ها و پیش بینی 
بازدهــی محصــولات را بهتر انجــام دهد؛ کشــف داروهای جدید، 
تشــخیص و پیش بینی بیماری هــا و تجزیه و تحلیــل تصویربرداری 
پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است؛ وارد امور مالی 
شــده و مدیریت مالی شرکت ها را نیز بهبود می دهد؛ 
خودروها، لوازم خانگی، ماشین های مترجم، تبلیغات 
و بازاریابی هم تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته 
اســت. هوش مصنوعی همچنیــن وارد عرصه های 
نظامــی و تســلیحاتی شــده اســت. جنگنده هــای 
بی خلبان و مجهز به هوش مصنوعی عملکرد بهتری 
نشان داده اند و مجموعه ای از رادارها و تسلیحات به 
این فناوری مجهز شــده اند. همه اینها نوید تغییراتی 

عظیم در جهان می دهند. نویسندگان کتاب مسیر شناختی انسان از 
عصر روشــنگری و ایمان آوردن به شناخت عقلی تا به امروز را مرور 
می کنند و در این مسیر، پیدایش هوش مصنوعی را به مسائل فلسفی 
درباره ماهیت شــناخت انسانی گره می زنند. آنها فقدان خودآگاهی 
هوش مصنوعی را به رخ می کشند، اما تصویری از دنیای آینده مملو 
از کاربردهای هوش مصنوعی که با مســائل اخلاقی و فلسفی هم 
درگیر می شــود، ارائه می دهند. فصل پنجم کتاب که بی گمان بیشتر 
نوشته هنری کیسینجر اســت، امنیت و نظم بین المللی تحت تأثیر 
هوش مصنوعی را تحلیل می کند. این فصل شــامل شــرحی دقیق 
بر تفاوت های دکترین های دفاعی عصر سلاح های هسته ای و عصر 
هوش مصنوعی است. اگر ســلاح های هسته ای مشمول نظام های 
ضداشاعه می شــدند، جلوگیری از اشــاعه هوش مصنوعی دشوار 
یا ناممکن اســت. بازدارندگی در مقابل این فنــاوری، معنایی کاملا 
متفاوت پیدا می کند. وقتی مســئله به ســلاح های مجهز به هوش 
مصنوعی تصمیم گیر بدون مداخله انســان برســد، پیچیدگی های 
استراتژیک و حتی اخلاقی بیشتری هم پیدا می شوند. مسئله آن قدر 
مهم اســت که فایننشــیال تایمز پیشــنهاد کرده هر کس می خواهد 
ژئوپلیتیــک و امنیت امروز را بهتر بفهمــد، فصل پنجم این کتاب را 
بخواند. تقاطع میان پلتفرم شبکه ای و عرصه های حکومتی به بروز 

نتایج غیرقابل پیش بینی و بعضا به شدت بحث برانگیز منجر می شود. 
با این حال، احتمالا به جای رسیدن به نتایجی شفاف، به مجموعه ای 
از معماهای لاینحل با پاســخ های ناقص می رســیم. آیا تلاش برای 
نظارت بر پلتفرم های شــبکه ای و عملکرد هوش مصنوعی مرتبط 
با آنها در راســتای اهداف سیاسی و اجتماعی کشورها (مثلا کاهش 
جــرم و جنایت و مقابله با تعصبات) عمل می کند و نهایتا جوامعی 
عادلانه تر می ســازد؟ یا به شــکل گیری حکومت های قدرتمندتر و 
مداخله گرتری منجر می شود که نتایج را از درون یک ماشین واسطه 
(پراکســی) می ســازد؟ هوش مصنوعی فاقد خودآگاهی، مسائلی 

هــم در زمینه هویت مطرح می کند و با ظرفیت 
عظیم خود برای تحلیل مجموعه های بزرگی از 
کلان داده ها، توانایی های انســان را به مرزهایی 
می کشــاند که پیــش از این ناممکن بــوده و به 
دلیل ماهیت یادگیرنده هوش مصنوعی، تصوری 
هــم از آن وجود ندارد. همه اینها کتاب مختصر 
«عصر هوش مصنوعی و آینده ما انســان ها» را 
به کتابــی هم زمان درباره امــروز و آینده پژوهی 
راهبــردی بدل می کند. کتابی کــه خواننده را با 
مجموعه ای از پیچیدگی های فلســفی، اخلاقی، 

فناورانه، راهبردی و امنیتی دنیای هوش مصنوعی آشنا می کند. اگر 
وعده هایی که عصر هوش مصنوعی به انســان و کشــورها می دهد 
درســت باشــد -کما اینکه طلیعه آنها آشکار شــده است - الزامات 
سیاستی فراوانی برای دولت ها خواهد داشت. مدیریت استعدادها 
برای داشــتن نیروی انســانی کافــی در عرصه هــوش مصنوعی، 
فراهم کردن زمینه های توســعه تولید و کاربــری هوش مصنوعی، 
فراهم کردن بسترهای حقوقی و قانونی مدیریت مناسب این فناوری 
تحول ســاز و آماده شدن برای رقابت با ســایر کشورها در این عرصه 
بخش کوچکی از ظرفیت هایی است که کشورها برای ورود ایمن به 
عصر هوش مصنوعی – عصری که ماشــین ها از 

انسان ها باهوش تر می شوند - به آنها نیاز دارند.
کتــاب «عصر هــوش مصنوعــی و آینده ما 
انسان ها» را سامان صفرزائی به فارسی ترجمه 
کرده و در ۲۳۲ صفحه با قیمت ۹۸ هزار تومان 
توسط انتشارات کتاب پارسه در سال ۱۴۰۱ منتشر 
شده اســت. برای خرید کتاب می توانید از طریق 
صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. از طریق 

اسکن بارکد به برگ برگ پیوندید.
برگ برگ کتاب، تجربه زندگی ناب

عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان ها

شکل های زندگی: دویست و ده سال پس از تولد چارلز دیکنز
علائمی از دیکنز

زندگــی بدهد  اما او در عین حال به دنبال هدفی مهم تر اســت و آن 
اینکه به آنها «مفهومی اجتماعی» بدهد. او می کوشید از انسان های 
معمولی قهرمان بســازد و برای این کار طبیعتا به جاهای پرشکوه 
و اشــرافی قدم نمی گذاشــت  بلکه قهرمان های روزمره خود را در 
خیابان های تنگ و حومه های شهر جست وجو می کرد و در همان  حال 
به زندگی معمولی آنها و چیزها و اشــیای ساده آنها روح می دمید، 
تــا هر دو را، یعنی هم آدم ها و هم چیزها را که در ارتباطی تنگاتنگ 
بــا یکدیگر قرار داشــتند و بدون هــم نمی توانســتند زندگی کنند، 
«سعادتمند» سازد. در حقیقت کار بزرگ و فراموش نشدنی دیکنز این 
بود که رمانتیک بورژوازی و نظم نثرگونه آن را کشــف کند. مقصود 
از رمانتیک  بورژوازی روح بزک شده آن است، جز این دیکنز سنخیتی 
با رمانتیک ها نداشت و شــخصیت های او نیز به قهرمانان رمانتیک 
شــباهتی ندارند، زیرا دیکنز ویژگی های طبیعتی انسانی را از محیط 
اطرافش جدا نمی کرد که بالعکس تمامی آدم های داســتان هایش 
جزئی از محیطی هســتند که در آن رشــد کرده اند. شخصیت های 
دیکنز چنان تیپیک اند و ماهیت اجتماعی آنان چنان تعین یافته است 
که خواننده اساسا نیازی به شاخ و برگ دادن به آنها و مایه گذاشتن از 
تخیل خود ندارد. به بیانی دیگر تخیلی که دیکنز برای خواننده خود 
قائل می شــود، در حدی کاملا معمول و عمومی است و از این نظر 

داستان های او مانند شخصیت خودش دموکراتیک اند.
داستان های دیکنز آشکارا دموکراتیک اند و نه سوسیالیستی، زیرا 
به ماهیت امــور نمی پردازد. او تمایزهــای اجتماعی اجتناب ناپذیر 
میان قشــرهای گوناگون اجتماعی را نادیــده می گیرد و در عوض بر 
روی طیف وســیعی از طبقات متوسط تکیه می کند و آنان را به رغم 
اختلافاتشــان در حیطه اخلاقیاتی که برایشــان قائل است، گرد هم 
می آورد. اینکه «اخلاق» به معنای مرسوم آن تا چه حد بنیادین و یا 
مقوله ای فی نفسه است، مسئله ای است که کمتر مورد توجه دیکنز 
قرار می گیرد و به جای آن می کوشد کیفیات اخلاقی شخصیت های 
داستانی اش را تغییر دهد و فی المثل آقای دامبی - در رمان «دامبی 
و پســر»- را از صورت یک سرمایه دار خونســرد و بی روح به صورت 
مــردی مهربان درآورد، تا بدان اندازه که از ســرمایه خود شرمســار 

شود و همین طور اسکروچ خســیس و پیر در «سرود کریسمس» را 
به سرمشــق مهربانی و بخشش بدل کند و در همه این موارد دیکنز 
به رغم سنت رئالیستی می کوشد تا بر شادی خوانندگان بیفزاید و آلام 

آنها را تسکین دهد.
«آرزوهای بزرگ» یکی از مهم ترین و مشهورترین رمان های دیکنز 
است که دیکنز در این رمان همان ایده ای را ارائه می دهد که تقریبا در 
دیگر داستان های خود ارائه داده است. طرح داستان یکی از بهترین 
طرح های داســتانی اســت که در عین ســادگی از فراز و فرودهای 
داستانی برخوردار است، تا بدان حد که خواننده را کاملا تحت تأثیر 
قرار دهد. به رغم اینها دیکنز کشفیات اخلاقی خود را نیز پی می گیرد. 
داستان باز به نوجوانی یتیم بازمی گردد که دیگر نه قربانی مؤسسات 
غیرمشخص بلکه آدمی اســت که با ناراحتی و علی رغم میل خود 
بین خانم جو که زنی بی مهر اما پرکار است و جو، مردی منفعل اما 
مهربان در رفت و آمد اســت، اما خانه و کاشانه جو تحمل آرزوهای 
بزرگ پیپ را ندارد و سرنوشــت او را در مســیری دیگر قرار می دهد: 
«پیــپ هنگامی کــه معصومانه و نــا به خود توجه مــردِ محکوم 
(مگویچ) را به خرده ریزهای خوراک جلب می کند و اظهار امیدواری 
می کند که از غذای دزدیده شده لذت برده باشد، معصومانه در دایره 
حق شناسی و نیاز، و فرازجویی قدرت او می افتد»۳. و مرد محکوم با 
محبتی که برای اولین بار در زندگی اش تجربه کرده، بغض گلویش 
را می گیرد و از آن پس تصمیم می گیرد مســئولیت و ســاختن آینده 
پیپ را برعهــده بگیرد و او را به «آقایــی» تبدیل کند که خود هرگز 
نمی توانست باشد. این شگرد که روح در مواجهه ای کوتاه به یکباره 
تغییر مسیر می دهد، حال وهوایی رمانتیک و... طوفانی پیدا می کند.* 
اما آن گاه که داســتان  درنهایت به لحظه ای از کشف اخلاقی منتهی 
می شــود، خواننــده درمی یابد که این دیکنز اســت که می نویســد، 

نویسنده ای که همواره آرامش و اعتدال را رعایت می کند.
* تغییر به یکباره روح را در رمانتیســم «بینوایان» نیز مشــاهده 
می کنیم. مواجهه ژان والژان با کشیش به یکباره او را در مسیری 

دیگر قرار می دهد.
۱، ۲، ۳. «چارلز دیکنز»، باربارا هاردی، ترجمه ابراهیم یونسی

نادر شهریوری (صدقی)


